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 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله، لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا لیع لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

ا وَمَا لهَِذَا هَدَانَا الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ   .اللَّهُ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلَا  لِنَهْتَدِي كُنَّ

دیقه طاهره فاطمه گوییم و ایام شهادت مظلومانه صهایش بویژه نعمت ولایت، سپاس میخدا را بر تمام نعمت

مان بقیة الله الأعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( و شما علیها( را به پیشگاه مقدس مولای زهرا )سلام الله

 .میکنبیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میعزیزان و همه علاقمندان به اهل

عصر در خدمت شما رودگاه آموزشی آقا ولیاین ا در مان داد در این جمع شما عزیزان وخدا را شاکریم که توفیق

 دوستان باشیم.

چند نکته را خدمت شما  ،ایام، ایام شهادت صدیقه طاهره )سلام الله علیها( است من قبل از ورود به بحث

 .وار اشاره کنمعزیزان به صورت فهرست

ضرت را خدای عالم عصر را داریم و توفیق حضور در ارودگاه آموزشی حماها افتخار سربازی حضرت ولی

 شود. و این توفیق نصیب هر کس نمی ،مان کردهنصیب

همه این و  کنندیچند صد هزار نفر، یک نفر را برای این کار انتخاب ماز از هر چند ده هزار یا شما ببینید 

و حوزه علمیه و مشغول مباحث علمی بیاید طوری نیست که یک جوانی همین. ها حساب و کتاب داردانتخاب

 .مذهبی بشود

 سربازی امام عصر )ارواحنا فداه(کسوت  در رفتاری - یالزامات اخلاق



به قلب مقدس حضرت تا را در این عالم بالا طی کرده  ییاراده الهی تعلق گرفته و این اراده به قدری مسیرها

انیت بیاییم و تا این توفیق برای ما حاصل شده که در این کسوت روح هامضاء کردحضرت عصر رسیده و ولی

 مشغول آموزش معارف دینی و تبلیغ دینی باشیم.

 شئونات طالبگیتقوا و حفظ رعایت  -1

یک بنا بخواهد بنای خوبی  ؛دارد های ضروریبرنامهیك و  دارد، ت کنیم هر شغلی برای خودش یک زیّيقد اولاا 

 ر، یک خیاط و...طور یک معماو همین .بشود شرائطی را باید طی کند تا بنای نمونه بشود

تا  .آید باید یک سری مسائلی را رعایت کند تا بتواند مشکلات سر راه خودش را بر داردجا مییک طلبه که این

توانیم به کمال رساند و دیگران را نمیها نه تنها ما را به کمال نمیاین درس خواندن ،این مشکلات را بر ندارد

از یک غیر  ،ب نباشد خطرش برای دینذّ چون یک روحانی اگر مه وبال گردن ما هم خواهد شد. ،برسانیم

  :خیلی بالاتر است ،روحانی

 «.مالعالَ  دسَ فَ  م،العالِ  دسَ فَ  اذا»

از طرفی هم ملائکه پرهای . بوی تعفن عالم بی عمل است ،شانجهنم یکی از بدترین عذاب در روایت داریم اهل

 .کنندبیت دعا میاهل و کنندملائکه استغفار می ،دگستراننخودشان را زیر پای طالبان علم می

 ؛رسیماین اولیات اگر رعایت نشود ما به جای نمی مان رعایت كنیم،لیاتی را در زندگیاوّ ما باید دقت کنیم یک 

 نخواهد بود.ثمر ثمر مفید و مُ  ،اگر هم به جای برسیم

ر غیبتی، دروغی، بهتانی، تش ،گناه از ما سر نزند ،شرط اول این است که ما دقت کنیم خدای نکرده، خدای نکرده

ها انسان را از سال ،ک شدنانچه بسا یک غضب از ما سر نزند. همسایه و دوستی زدن به پدر، مادر، برادر، رفیق،

 .کندمسیر کمال بیرون پرت می



عمل  نباید انجام بدهد.انتظار ما این است که یک طلبه عمل مکروه  ،ها انتظار گناه نکردن نداریمما از طلبه

تواند به سرمقصد نمی ،ی که عمل مباح انجام بدهدامن معتقدم طلبه .مکروه نه، عمل مباح هم نباید انجام بدهد

 .مقصود خودش برسد

 «ابوذر غفاری»دستور ویژه پیامبر اکرم به 

عمل مباح، یعنی  دادم؛و یک عمل مباح انجام ن م گذشتهسال از عمر 40من  :گویدمی« مقدس اردبیلی»مرحوم 

رسول اکرم به  است. خدای عالم نه گناهی و نه ثوابی برایش قرار داده ،خوریدعملی که شما دارید آب می

 ید:فرمامی« ابوذر»

ة   ء  شَيْ  كُل   فِي لَكَ  ليَِكُنْ ذَر  أَبَا يَا» ى نِيَّ  «النَّوْم وَ  الْأَكْلِ  فِي حَتَّ

نویسنده: ورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى، ؛ معروف بمجموعة ورّامتنبيه الخواطر و نزهة النواظر ال

 51، ص2ج –ناشر: مكتبه فقيه 

 انجام را تکلیفم و بندگی وظیفه تا بگیرم نیرو ،خورممی غذا من خدایا: بخور نیت این به ،خوریمیغذا  داری

، اگر خوردن آب مباح است ،خورممی آب. یا این از مباح بیرون آمد د.شواین خوردن عبادت می؛ آنوقت بدهم

این آب از مباح بودن بیرون آمد و مستحب و عبادت  ،که نیرو بگیرم تکالیفم را انجام بدهمبرای این آب خوردم

این  ،ام را انجام بدهموظیفه بندگیتا تجدید نیرو و تجدید قوا کنم  ،خوابمخوابم، خدایا دارم میمییا اینکه  شد.

 .شودخواب عبادت می

تان آغاز کنید که در این فصل لذا تقاضای من این است که شما عزیزان در آغاز راه، یک فصل نوینی در زندگی

 الی الله باشد.  همه کارتان قربةو  ،مباح ورود پیدا نکند ،تاننوین



 و یدشویتلاش کنید اول صبح که بیدار م ،خوانیدنماز صبح قربت الی الله میطوری که دو رکعت همان

 و...؛ یدخورمی غذا، آب روید، مطالعه کنید، درس و بحث دارید میوضو بگیرید خواهید دستشویی بروید،می

 الی الله باشد. ةهمه قرب

 الْعَالَمِينَ( رَب   للَِّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْياي وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  )قُلْ 

 .است جهانيان پروردگار خداوند براي همه من، مرگ و زندگي و من، عبادات تمام و نماز بگو

 162(: آیه 6سوره انعام )

وارد قبر بشوم  الی الله. ةخواهم به اذن تو بمیرم قربمان را هم میحتی آن طرفیعنی خدایا  وَمَمَاتِي( )وَمَحْياي

 :طوری شدر ایناگ !الی الله حساب و کتاب بدهم قربة قربة الی الله. بدهمرا  منکرجواب نکیر و  الی الله. ةقرب

 «من كان لله كان الله له»

 .اوست براى خدا باشد خدا براى كه كس هر

 العربي التراث إحياء دار: تقى، ناشر محمد بن باقر محمد مجلسى،: ؛ نويسنده(بيروت -ط) الأنوار بحار

 137 ص ،73 ج ؛دوم: چاپ نوبت ،ق 1409: چاپ سال ،بيروت

 محاسبه نفس، قبل از خواب -2

قبل از خوابیدن، خودتان را  ،د و تلاش کنید شبتان سرمشق قرار بدهین یک نکته را تلاش کنید در زندگیای

که من  داشتندقلم و کاغذ بر می قبل از خوابیدنیک ساعت، یک ساعت و نیم  ،از عرفا بعضی محسابه كنید.

 امروز از اول صبح بلند شدم چه کار کردم؟



ا عبادت کردم؟ اگر گناه کرده و چند ت كردم ند تا کار بدون نیت کردم؟ چند تا گناهچند تا کار برای خدا کردم؟ چ

خواندند چند جزء قرآن ایستاده می یا ،خواندندمثلاا چند روز نماز قضاء می .کردندخودشان را محکوم می بودند

ما  ؛ البتهزدنددشان را میگذاشتند و خوشان میسنت شلاق کنار سجادهاهل عرفای .شان را شکنجه بکنندکه بدن

  در شیعه خودزنی نداریم!

قرآن ایستاده یک روز  ،روی یک پا ،و تهذیب کنند که نفس را تأدیبرفای ما برای اینولی در شیعه ع

 شود.خسته و کوفته می ،، این آدمخواندندمی

 .دهممن قول می ؛ستتان نیبینید یک عمل غیر خدائی در زندگیشما یک هفته این را انجام بدهید می

 :روز برسد وعده پیغمبر حق است 40تان به اگر این اخلاص ؛روز، یک هفته 40گویم نمی

رَ  يَوْماا  أَرْبَعِينَ  للَِّهِ  أَخْلَصَ  مَنْ  »  «لسَِانِه عَلَى قَلْبِهِ  مِنْ  الْحِكْمَةِ  يَنَابِيعَ  اللَّهُ  فَجَّ

 .گردد پيدا زبانش بر دلش از حكمت اىهچشمه كند طاعت خدا را خالص بامداد چهل كه هر

 العربي التراث إحياء دار: تقى، ناشر محمد بن باقر محمد مجلسى،: ؛ نويسنده(بيروت -ط) الأنوار بحار

 243، ص 67 ج ؛دوم: چاپ نوبت ،ق 1409: چاپ سال ،بيروت

 اخلاصی که:

 .آدمیت ی که بجز خدا نبیند/ بنگر که تا چد حد است مقامرسد آدمی به جای 

 :اگر همه کارها برای خدا بود 

 .ناید آن شومتو  بار دیگر از ملک پرّان شوم/ آنچه در بحر 

 .دقت کنندباید که عزیزان  است یااین یک نکته 



 توجه جدی در تعلیم مبادی و مقدمات حوزوی -9

و ید مدافع حریم ولایت باشید خواهاگر می .بخوانید و دقیق را تمیز تلاش کنید مبادی و مقدمه اینکه نکته دیگر

مقدمات شما باید خیلی قوی  ،مناظره برویدو با معاندین، سراغ بحث  و فردا در برابر شبهات پاسخگو باشید

 باشد.

در منطق  ،منطق را خوب نخوانده باشد ،صرف و نحو قوی نداشته باشد ،ی که ادبیات قوی نداشته باشداطلبه

تواند از حریم ولایت دفاع فردا نمی ،تمیز نخوانده باشدرا اصول و یا بیان، حتی در معانی  ،صاحب نظر نباشد

استان و چهار تا روید و چهار تا روایت و دو تا دی میایک گوشهکه شوید یک روضه خوان عادی می . فقطبکند

 د.یخوانمیبرای مردم کنید و شعر حفظ می

به منبر که  یدر هر شهر و روستایکه شصت تا منبر پر کردند پنجاه  ،یک دفتر صد برگیدر ها بینیم بعضیما می

عزا  ،سال بعد اگر از آن روستا دعوت کنند بعد ؛روندکنند و بالای منبر میاین دفتر را مطالعه می ،روندمی

 پارسال گفتم امسال چه بگویم؟ داشتمکه  یهاید ای وای تمام حرفنگویمیو د نگیرمی

خوب بخوانیم و وقتی خوب خواندیم با دو سه ساعت مطالعه  مان راهایدرس که ما بایدها نشانگر این است این

 .بتوانیم یک منبر علمی تحویل بدهیم

من یک منبر  :گفتمی - را بیامرزدخدا او  - «فلسفی»آقای مثل  گویم بعضی از بزرگانمن بارها به رفقایم می

 روم.بر مییک من وکنم نُه ساعت مطالعه می هشت ،رومکه می

 5توانم الان می من ؛ولایت است هایو بحث سال است که کارمان در شبهات و مسائل 95 -90بنده الان نزدیک 

من  ییجااگر در ها، با همه این ولی ؛مطلب در ذهن دارم این قدریعنی ، هزار ساعت بدون مطالعه صحبت کنم

 .کنمیساعت مطالعه نم 7 -6را برای منبر دعوت کنند کمتر از 



 .فاطمیه است یا غدیر و نیمه شعبان است مثلاا شهادت حضرت فاطمه زهرا، چینم اول چه بگویم،مطالبم را می

 .تمام کنمثی را مطرح کنم و از کجا من از کجا شروع کنم و چه بح

رویم صحبت یتا یک ترتیبی که وقتی م ،چسبدبه من نمی ،کنمبارها شده من ده بار این مطالبم را بالا پایین می

 هم استفاده علمی بکند. و لذت ببرد هم ،کنیم مخاطب مامی

شد از ابهره بهای علمیه ما از هر نعمتی بیماشاء الله حوزه .فرصت خوبی دارید شما کنم الانبه شما توصیه می

 !نعمت تعطیلی خوب بهره دارد

البته  .داریمهم بحث فقه  كهاینبر  هعلاو .رجال تدریس كردم 10و  3و  1پایه  سال 20« قم»من در 

محرم، صفر و  روز درس داریم. 120 -110حداکثر  ،سالروز  965ما در طول « قم»در  .ها خوب استشهرستان

آدم  ولی ؛هستیم روز ما مشغول درس 120ل است. حداکثر یتعط ماه رمضان و فاطمیه اول و فاطمیه دوم و ...

 ده کند.ها به خوبی استفان تعطیلیاز ای باید

 مطالعه و خلاصه برداری کتب اخلاقی -4

الان کامپیوتر آمده دیگر نوشتن معنا  ،بحث علمی اخلاقی بنویسم 150 -100مباحث اخلاقی را به اندازه  بیاییم ما

 فایل در حوزه اخلاق داشته باشیم. 120 .ندارد

« محدث قمی»مرحوم  .همه چیز دارددر آن  .را مطالعه کنید و تلخیص کنید« نراقی»مرحوم « معراج السعاده»

 .را تلخیص کرده« معراج السعاده»آمده « مقامات العلیه»در 

ولی  !«سفینة البحار»به نام را در دو جلد خلاصه کرده « بحار»جلد کتاب  110کسی است که « محدث قمی»

برم و با خودم می را« نراقی»مرحوم « معراج السعاده»کتاب روم من هر وقت مسافرت می" :گویدمیایشان 

 ".خوانمهر شب هفت هشت صفحه به عنوان درس اخلاق برای خودم می



 ، شداش کردمآمدم خلاصه لذا در مسافرت سنگین است« معراج السعاده»حمل کتاب  دیدم": گویدبعد می

 ".«یهلمقامات الع» كتاب

کتاب درسی حوزه بود. من « لیهاالعمقامات »کتاب  ،شدیم« حوزه علمیه قزوین»که ما وارد  46یادم است سال 

 مطالعه کنید. ، پنج صفحهصفحه، سه صفحه دو هر شب و ین کتاب را به دست بیاوریدکنم اتوصیه می

آورد چه اتفاقاتی شریف میی که عزرائیل سراغ ما تااز لحظه ،«محدث قمی»مرحوم « منازل الآخره»کتاب 

و... مان بهشت و جهنم مان،ال نکیر و منکر، حشرمان، صراط؟ سومیافتد، مرگ چطوری است، قبر چطوری است

 .را به خوبی در یک جزوه کوچک آورده

وقتی  کنم.هفت هشت صفحه از این کتاب را مطالعه می ،شومقبل از اذان صبح بلند می هم كه من خودم الان

 كنم.باره از اول شروع میتمام شد دو

 ،خواندها را میهر وقت آدم این کتاب ،دهدتکرارش انسان را تکان می ،هاها و داستانها این روایتبعضی وقت

مردم که گوییم این را یک طوری بگویم می ،گوییموقتی می خواهیم برای مردم بچون حقیقتاا متذکر می شود. 

ک خودمان یباید برای ما لذا  .با توجه می خوانیم کنیمبرای خودمان مطالعه میوقتی ولی  ؛خوشش بیاید

 .واعظی داشته باشیم

به نظر  آن را مطالعه کنید. در دو جلد دارد،« حق الیقین»ه نام ب كتابی «علامه شُبّر»مرحوم  ،یا اگر حوصله داریم

 جلد .دو جلد است . این کتابارزش این کتاب را پایین آوردیم ،ارزداین کتاب اگر بگوییم به اندازه طلا میمن 

 ، اختیار از توحید، اسماء الهی، جبر مباحث را و روان و شیرین سلیس قلمبه  که اولش مباحث اعتقادی است

 ها را آورده است.تمام اینگرفته و 



آیند با مؤمن می خواهیم جان بسپاریم ملائکهوقتی ما می ؛ یعنیاست« منازل الآخره»جلد دومش هم همان 

 برد.تا ما را به بهشت و یا ته جهنم میکنند؟ چه کار میبا منافق و کافر  ،کنندکنند، با مجرم چه کار میچه کار می

، این کار اخلاقی برای خودمان زیر لذا ما باید یک مقداری دقت کنیم هر روز یک کار اخلاقی برای خودمان بکنیم

 ای یک کمالات است.نب

 شب نافلهبه سحر و جدی اهتمام  -5

من  و بگوید اگر کسی با من مشورت کند .خوردطلبگی نمی ای كه نماز شب نخواند به دردطلبهاینکه نکته دیگر 

 .برو دنبال یک شغل دیگر بگردکن گویم آقا جان بساطت را جمع می ،توفیق نماز شب خواندن ندارم

 ".بودند سیدند اهل تهجدکه به مقامات عالیه ر یهایتمام آن" :فرمایدامام )رضوان الله تعالی علیه( میحضرت 

 رفتیم.گفتند ما به درس ایشان میشنبه درس اخلاق میروزهای پنج« مدرسه حقانی»ر د« قدوسی»شهید 

 ،دانممن او را ظالم و فاسد می ،نماز شب نخواند ولی ،ی که وقت نماز شب بیدار بشوداطلبه" :گفتایشان می

 ".دانمعادل نمی

 ،یک ساعت قبل از اذان" :گویدت میمحور اجتهاد مراجع ما اس ،كتاب فقهی ایشانکه « صاحب جواهر»مرحوم 

. دهدسر و پایی توفیق ملاقات خصوصی نمیخدای عالم به هر آدم بی ملاقات با خداوند است. وقت خصوصی

 است!" ملاقات اختصاصی و خصوصی این

« مناجات خمسه عشر». این کردندگریه می ،کردندبزرگان ما دو سه ساعت قبل از اذان بیدار بودند مناجات می

 خواندند.را می

مشغول گوید شب که می .داند مغزم سوت کشیدخدا می ،خواندمرا می «سید شفتی»حال مرحوم  شرح من

ها از شدت گریه بعضی وقت .شدهایش بالا و پایین مینماز شب از شدت گریه کتف در ،شددعا و مناجات می



به قدری از خوف خدا گریه کرده بود  اظ صحیح ادا شود.گفت تا این الفچند بار میتوانست الفاظ را ادا کند. نمی

  .طوری بودنداینما بزرگان  .پلک چشمش زخم شده بود

، مهمان ما بود« مطهری»یک شب مرحوم " :گویدمی« مرحوم مطهری»در شرح حال  «مقام معظم رهبری»

« مطهری»که مرحوم اتاقی  به سراغشنود، می گریه عجیب، غریب و بلند های شب صدایخانمم یک دفعه نیمه

 "ایشان از خوف خدا مشغول مناجات و گریه کردن است. بود رفتم دیدم

تلاش  . لذاجد و مناجات بودنداهل ته ،رسیدند یکه به یک جای یهاینآ .طوری بودندیعنی همه مردان خدا، این

یم ساعت با کلمات ائمه ده دقیقه، بیست دقیقه، ن هر شب .کنید یک طوری خودتان را هر شب عادت بدهید

صد سال درس خواندن آن  كه گشایدرا به روی شما می یها درهایخود این گریه کردن ،گریه کنید ،انس بگیرید

 گشاید.درها را نمی

قُوا  اللَّهُ( وَيعَل مُكُمُ  اللَّهَ  )وَاتَّ

 دهد!مي تعليم شما به خداوند و! بپرهيزيد خدا از

 212(: آیه 2سوره بقره )

از خوف است  گریه. شما روایاتی که در رابطه با ه با عبادت استیک دفع ،م یک دفعه با درس و بحث استعلو

 .شویدمی متحیرمطالعه کنید را 

 ارتباط معنوی با اهلبیت )علیهم السلام( -6

 ،انس ندارد رهکبی جامعهی که با زیارت عاشورا و اآن طلبه .کنید بیت قویبا اهل را تانارتباطاینکه دیگر نکته 

 چیزی از ولایت درک نكرده است. 



فرمود که عاشوراء حضرت  :گویدمیحاج علی بغدادی است اگر اشتباه نکنم، در آن ملاقاتی که ظاهراا آقای 

زیارت  .جامعه بخوانید جامعه، جامعه، جامعه! خوانید؟ عاشوراء، عاشوراء، عاشوراءبخوانید چرا عاشوراء نمی

 .ناگسستنی ما با ولایت است عاشوراء یک پیوند

و « الغدیر»گفتم آقا آن طرف چه خبر است؟ کتاب  :گویدمی .خواب دیدشان آقا زاده را« امینی»علامه مرحوم 

یکی زیارت امام حسین و دیگری گریه  :شد نجات من جا دو چیز مایهاین :گفت .ها و مناظراتاین همه بحث

 کساد بود.همه کارهای دیگر بازار  ،مدکه کرده بو یکارهای .برای امام حسین

جا خوشحال و دنیا گریه کرده این است، هر کس برای امام حسین در این جا بازار گریه برای امام حسین داغآن

 .جا هم سرش را پایین انداخته و پشیمان استآن ،بهره بودهجا بیاین ، اگر درسربلند است

حضرت زهرا، امیر المؤمنین، حضرت ولیعصر )ارواحناه فداه(  رتباط باا تلاش کنید ارتباط با امام حسین،لذا 

 امام صادق فرمود: .ارتباط با خدا استاینها داشته باشید که 

 «أسرع الحسين وسفينة النجاة سفن وكلنا أوسع، الحسين وباب النجاة أبواب كلنا»

 137 ص درسي،الم تقي محمد السيد الله آية تأليف ؛(السلام عليه) الحسين الإمام

تان بسته اگر همه درها به روی! کشتی امام حسین سریع السیر استولی ما همه کشتی نجات هستیم فرمود: 

 .آن در به روی هیچ کس بسته نیست ، بروید در امام حسین؛شد

 ب!جرّ کسب عاقبت بخیری با این نسخه مُ 

ها را ای داشتیم و درسهم مباحثه« گلپایگان»گفت: "در کرد و مینقل می« الله العظمی گلپایگانیآیت»مرحوم 

؛ طلبه فاضلی هم بود. خلاصه ما به مرجعیت رسیدیم و رساله و ... ولی ایشان كردیمباهم مباحثه می



سید »کرد که خدایا چرا طوری مانده بود؛ ولی یک حالت حقد و حسدی داشت و به خدا اعتراض میهمین

 زد."نشدم؟ همیشه نق میمجتهد شد، من « محمدرضا گلپایگانی

الله العظمی گلپایگانی( به عیادتش رفته گفت: "ایشان بیمار بود، گفتند در حال احتضار است، خود من )آیتمی

من به عیادتش رفته بودم به او  -برممن این را وقتی شنیدم بدنم لرزید گفتم خدایا به خودت پناه می -بودم 

ن با خدا قهر هستم چرا تو را مجتهد کرد من را مجتهد نکرد؟ بدون گفتن تلقین کردم دیدم نگفت، بلکه گفت م

 لا اله الا الله از دنیا رفت!"

در حیاط منزل امام با امام قدم « جماران»گفت: در داماد حضرت امام را بیامرزد می« اشراقی»خدا آقای 

دای عالم بیاید بگوید خدا اگر یک مخبر صادقی از طرف خ« اشراقی»زدیم، امام به من گفت: آقای می

 خواهی؟فرماید من یک حاجت برآورده شده، یک دعای مستجاب نسبت به تو دارم، تو از خدا چه میمی

 گوید هر چه فکر کردم که چه بگویم، ترسیدم هر چه بگویم امام یک اشکالی وارد کند.می« اشراقی»آقای 

کنید؟ گفت: من اتفاقی برای شما بیافتد شما چه کار می بعضی از آخوندها زرنگ هستند، گفتم: آقا اگر همچنین

 خواهم عاقبت بخیر بشوم.از خدا می

بینیم یک عمر ها کنار رفت میما یک چیزی را به عنوان عقیده گرفتیم ولی خبر نداریم، وقتی پرده بعضی وقت

گویند ه در آینده ندارند. میسنت است مثلش را نه در گذشته و نبزرگ آخوند اهل« فخر رازی»اشتباه کردیم. 

کند. گفتند چرا گریه یک روزی یک مسئله و مشکلی برایش بود که حل شد، دیدند دارد هق هق گریه می

 کنی؟می



سال معتقد بودم برایم امروز روشن شد که این باطل  60 -50ای که نزدیک گفت: امروز برای من یک عقیده

کنم، برای این ن شادی و خوشحالی دارد. گفت: نه برای این گریه نمیبوده و حق برای من روشن شد. گفتند: ای

 ها روشن نشده است!!کنم شاید سایر اعتقادات من هم همین است. این برایم روشن شد ولی آنگریه می

الله معتقدات من منطبق با قرآن و سنت  بینم الی ماشاءرود، میآید و پرده به کنار میوقتی ملک الموت می

 وده؛ ولذا ما باید دقت کنیم. نب

رَاطَ  )اهْدِنَاکه آیه؛ از خدا بخواهیم، این است که در نماز قبل از اینیکی از چیزهای که باید   راالْمُسْتَقِيمَ(  الص 

دهم به عصمت زهرا خدایا تو را به ولایت علی سوگند می -بلکه با قلب  زبان بهنه  البته - بگویید، ابتداء بگویید

 دهم؛ سپس با زبان بگویید:می سوگند

رَاطَ  )اهْدِنَا  عَلَيهِمْ( أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ  الص 

 آنان بر که کساني نه ساختي؛ خود نعمت مشمول را آنان که کساني راه ...کن هدايت راست راه به را ما

 .گمراهان نه و اي؛کرده غضب

 7و  6(: آیات 1سوره فاتحه )

 ها انعام کردی، چه کسانی؟برای آنتو 

ينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّذينَ » يقينَ  وَ  النَّبِي  د  هَداءِ  وَ  الص  الحِين وَ  الشُّ  «الصَّ

 نعمت خدا كه بود خواهد كسانى همنشين( رستاخيز روز در) كند، اطاعت را پيامبر و خدا كه كسى و

  .هستند خوبى رفيقهاى آنها و صالحان، و شهداء و صديقان و پيامبران از كرده، تمام آنها بر را خود

 63(: آیات 4سوره نسآء )



یک مادر را  این حاجت را تلاش کنید در نماز با تمام وجود از خدا بخواهید؛ یعنی همان طوری که دکتر، بچه

 کند در این: ا میکند و خدا را صدسوزد و ناله میجواب کرده و از همه جا قطع امید کرده، می

 عَلَيهِمْ( أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  )صِرَاطَ 

گویند در وسط طوری بسوزیم و از خدا بخواهیم، اگر با سوز گفتیم کار درست خواهد شد. بعضی از آقایان میاین

 خواهم بگویم؛ ولیحمد به زبان فارسی و ترکی و عربی حرف بزنید اشکالی ندارد، حالا من همچنین چیزی نمی

دُور تُخْفِي خدای عالم، عالمِ به  کند.است و از نیت شما هم بگذرد برای خدای عالم فرقی نمی الصُّ

 يخْفَى( وَمَا الْجَهْرَ  يعْلمَُ  )إِنَّهُ 

 !داندمي را نهان و آشکار او که بخواهد، خدا را آنچه مگر

 7( آیه 17سوره اعلی )

 و به پهلوی شکسته زهرا: در دلت هم بگو: خدایا تو را به فرق شکافته علی 

رَاطَ  )اهْدِنَا  (عَلَيهِمْ  أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ  الص 

بینیم درهای رحمت یکی پس از گذرد مینمازهایمان را با حال بخوانیم، بعد از یک مدتی که می یک گوشه

 شود.دیگری به روی شما باز می

که شود، آن چراغ که روشن شد قدرش را بدانید. بعد از اینرایتان روشن میبینید یک چراغی بدر هر نمازی می

نماز را تمام کردید آن نماز یک چراغی است که روشن شد، آن را بردارید یک جایی یادداشت کنید. بعد از مدتی 

یک رمزی بین  عَلَيهِمْ( مْتَ أَنْعَ  الَّذِينَ  )صِرَاطَ : شود ولذا اینهایی برایتان روشن میبینید که در نماز یک چراغمی

 ما و خدا است. 



 گوید: قرآن هم می

يقِينَ  النَّبِيينَ  مِنَ  عَلَيهِمْ  اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّذينَ ) د  هَدَاءِ  وَالص  الحِِينَ  وَالشُّ ا( أُولَئِكَ  وَحَسُنَ  وَالصَّ  رَفِيقا

 نعمت خدا كه بود خواهد نىكسا همنشين( رستاخيز روز در) كند، اطاعت را پيامبر و خدا كه كسى و

 . هستند خوبى رفيقهاى آنها و صالحان، و شهداء و صديقان و پيامبران از كرده، تمام آنها بر را خود

 63(: آیه 4سوره نساء )

 .ها هستیو تو بالاتر از اینمن خدایا تو منزهی از هر گونه عبادت یعنی  ؛«سبحان الله»گویید: میوقتی در رکوع 

 ا: بگوییم خدای

 «و بِحَمدِه الْعَظِيم رَب يَ  سُبْحَانَ  أَنْبِيَاءَكَ  وَ  مَلَائِكَتَكَ  أُشْهِدُ  وَ  أُشْهِدُكَ »

لق فقط نه  ،بگوید «وبحمده سبحان ربی العظیم»تان و استخوان را با تمام وجود بگویید؛ یعنی رگ، پوستاین 

لَاةُ »گوییم: که می زبان باشد. اینلقه   نمازمان معراج باشد.واقعاا  «ؤْمِنالمُ  مِعْرَاجُ  الصَّ

 خورد ارزش ندارد.راست و چپت چه کسی نشسته، این نماز به دردتان نمی ، اگر بفهمیددر روایت داریم در نماز

اگر در نماز به قدری از خدا غافل باشید و متوجه راست و چپت بشوی این نماز، نماز نیست، این نماز معراج 

 به عنوان:از این نم .المؤمن نیست

لَاةُ  »  «تَقِي كُل   قُرْبَانُ  الصَّ

 نماز وسیله نزدیکی هر انسان پرهیزگاری است.

 على غفارى: مصحح/  محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ؛(الإسلامية - ط) الكافي

 265 ص ؛ 9ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر



 این نماز:  .نیست

 وَالْمُنْكَرِ( الْفَحْشَاءِ  عَنِ  نْهَى)تَ 

 .داردبازمي گناه و زشتيها از( را انسان) نماز که

 45(: آیه 23سوره عنکبوت )

امام صادق  الا آن مقداری که ما حضور قلب داریم. ،کندقبول نمیهم از نماز ما را داشته باشید و  این .نیست

همان قبول  ،قبول است، سی درصد حضور داریدمقدار همان  ،دارید قلب پنجاه درصد حضور ،اگر در نماز :فرمود

 :گذرد یک رکعت با حضور قلب نخواندسال از عمرش می 70مؤمنی چه بسا  :است. امام صادق فرمود

جُلِ  أَقْبَحَ  مَا» ونَ  عَلَيْهِ  يَأتِْيَ  أَنْ  بِالرَّ ةا  بِحُدُودِهَا احِدَةا وَ  صَلَاةا  يُقِيمُ  فَمَا سَنَةا  سَبْعُونَ  أَوْ  سَنَةا  سِتُّ  «تَامَّ

 یک تواند نمی آنکه حال و گذرد می عمرش از سال هفتاد شصت که مردی برای است زشت چقدر واقعا

 .بخواند آن کامله حدود مراعات با کامل نماز

 على غفارى: مصحح/  محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ؛(الإسلامية - ط) الكافي

 911 ص ؛ 9ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر محمد، ندى،آخو و اكبر

که ملائکه اشتباه خدایا مثل این !نوشته نماز ظهر یک رکعتیمی بینم دهند فردای قیامت پرونده را به دستم می

گوید نه آقا در این نماز فقط یک رکعت حضور داشتی، نماز صبح می من نماز ظهر یک رکعتی نخواندم. ،کردند

 ،گوید نه بابا همانی است که شما حضور قلب داشتیمی ؛خدایا من در عمرم نماز نیم رکعتی نخواندم !تینیم رکع

 و رفت!! مابقی هیچی ؛همان را نوشتیم

 بیت و ولایتدفاع از حریم اهلپاسخ به شبهات و کسب آمادگی لازم برای  -7



ما در این است که دیگری که ما باید لحاظ کنیم  هتنک .دقت کنیمبه آنها ها یک سری نکاتی است که ما باید این

 تفاوت بیّن با همه عصرها دارد. ،قرن 14در طول این  که کنیمیک عصری زندگی می

ده  ،نوشتیکسی م فقط ،هم نبود ، چاپخانه و کامپیوترخواستند چهار تا کتاب علیه شیعه بنویسندزمان سابق می

 آن به تناسبهم بزرگان ما و . فرستادندمی این طرف و آن طرفو  ندکردمی استنساخ نمونهتا بیست تا پنجاه 

 نوشتند.جواب می ،شبهات

 و کنندها تیراژ چاپ میآیند یک کتابی را با میلیونمی ،با آمدن صنعت به خدمت انسانو الان با پیشرفت علم 

 .کننددر سراسر دنیا منتشر می

به است که  «الحق إلى الشيعة شباب قادت أسئلة»اش عربی نوشتند «عربستان سعودی»یک کتابی در  الان

عربستان » تا به حال "های شیعه شد.که باعث هدایت جوان یهایسوالبه نام "چاپ کردند  ترجمه و فارسی هم

 !چاپ کرده استمیلیون تیراژ  10این کتاب را بالای « سعودی

با کامیون به کشورهای  و ،دندهاختیار حجاج قرار می های مختلف دربه زبان ، این کتاب راهر سال در ایام حج

 .کنندمنتشر می دیگراسلامی 

ما  انو دانشجوی انو جوانها بعضاا طلبه  .شبهه علیه شیعه مطرح کردند 200نزدیک به در این کتاب  هااین

ر بنای فکری زیو هم خیلی زیاد در مبانی اعتقادی مطالب اساسی مطالعه نکرده  انخودشو چون د نخوانمی

 شود.مشوش می شانذهن ،دناستدلالی ندار

چون  ؛گیرندجواب شبهه را میو کنند از این و از آن سوال می روند، میدارند تلاشها هستند یک مقداری بعضی

تنبل تشریف عمو ها اما بعضی د.نكنجوابش را پیدا میو د نکننت جستجو میدر اینتر یا .جوینده یابنده است



د نخواهد و معلوم نیست عاقبت به کجا مینزنبا این شبهات سر و کله می لذا .حوصله گشتن هم ندارند ،دارند

 جا دیگر وا مصیبتا است.آید آنآن وقتی که ملک الموت می د؟نبرو

 آماده کنیم. نماز بیت و ولایتکنیم که باید خودمان را برای دفاع از حریم اهلامروز ما در یک عصری زندگی می

  :ولایت است فرعحج و زکات و تمام اینها،  و و روزه

 «بِالْوَلَايَةِ  نُودِيَ  كَمَا ء  وَ لمَْ يُنَادَ بِشَيْ  »

 -17چاپ آخوندی تهران  11، صفحه 2جلد « کافی»در کتاب  .را دارید« کافی»تان کتاب شما قطعاا در کتابخانه

 در این کتاب آورده که:« کلینی»تا روایت مرحوم  11

لَاةِ  عَلَى خَمْس   عَلَى الْإِسْلَامُ  بُنِيَ » كَاةِ  وَ  الصَّ وْمِ  وَ  الزَّ  نُودِيَ  كَمَا ء  بِشَيْ  يُنَادَ  لمَْ  وَ  الْوَلَايَةِ  وَ  الْحَج   وَ  الصَّ

 «بِالْوَلَايَةِ 

 على غفارى: مصحح/  محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ؛(الإسلامية - ط) الكافي

 1ح ،الْإِسْلَام دَعَائِمِ  بَابُ  ،11ص ؛ 2ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و براك

بدون ولایت  ،بدون ولایت نماز هیچ ارزشی ندارد از ولایت است. از خدا گرفتید هرچهاست. است ولایت  هر چه

 .عبادت هیچ ارزشی ندارد ،روزه هیچ ارزشی ندارد

« کلینی»مرحوم که روایت داریم  200شاید یك روایت، نه دو ورایت،  نه .زمینه داریمروایات متعدد در این ما 

هیچ  ،که بدون ولایتبر این ،آورده« کفایةُ الأثر»در « خزاز» ؛آورده« بصائر الدرجات»در « صفار»مرحوم  آورده،

 عملی نزد خدا قبول نیست.

لَا  عَلَى خَمْس   عَلَى الْإِسْلَامُ  بُنِيَ » كَاةِ  وَ  ةِ الصَّ وْمِ  وَ  الزَّ  نُودِيَ  كَمَا ء  بِشَيْ  يُنَادَ  لمَْ  وَ  الْوَلَايَةِ  وَ  الْحَج   وَ  الصَّ

 «الْوَلَايَةَ  يَعْنِي هَذِهِ  تَرَكُوا وَ  بِأرَْبعَ   النَّاسُ  فَأخََذَ  بِالْوَلَايَةِ 



 على غفارى: مصحح/  محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ؛(الإسلامية - ط) الكافي

 1ح ،الْإِسْلَام دَعَائِمِ  بَابُ  ،11ص ؛ 2ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر

  دارد: ولایت را رها کردند و در روایت دیگر ،گرفتند را مردم نماز و روزه و حج و زکاتمی فرماید: 

لَاةِ  خَمْس   عَلىَ الْإِسْلَامُ  بُنِيَ » كَ  وَ  الصَّ وْمِ  وَ  اةِ الزَّ  يَوْمَ  بِالْوَلَايَةِ  نُودِيَ  مَا ء  بِشَيْ  يُنَادَ  لمَْ  وَ  الْوَلَايَةِ  وَ  الْحَج   وَ  الصَّ

 «الْغَدِيرِ 

 على غفارى: مصحح/  محقق اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى،: نویسنده ؛(الإسلامية - ط) الكافي

 1 ح ،الْإِسْلَام دَعَائِمِ  بَابُ  ،21ص ؛ 2ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر محمد، آخوندى، و اكبر

نقل می « ابو سعید خدری»به طور مفصل از  245، صفحه 6جلد « خطط الشام» دارند. طورسنت هم همیناهل

 :کند

 شهر وصوم والزكاة الصلاة: قال الأربع عن سئل ولما. واحدة وتركوا بأربع فعلموا بخمس الناس أمر »

 معهن لمفروضة وإنما: له قيل طالب أبي بن علي ولاية: قال وها؟ترک التي حدالوا فما: قيل والحج رمضان

 «معهن مفروضة هي: قال

د، بن الرزاق عبد بن محمد: المؤلف؛ الشام خطط  مكتبة: الناشر، (هـ1972: المتوفى) عَلي كُرْد محمَّ

  245، ص 6، ج م1319 - هـ 1409 الثالثة،: الطبعة، دمشق النوري،

 . ایشانمثل ایشان کم دارند ،سنت استاز علمای بزرگ اهل ق1972متوفای « عَلي كُرْد الرزاق، عبد بن محمد»

 .قبولش دارند ، همهها«مالکی»ها، «حنبلی»ها، «حنفی» .همه او را قبول دارند و است« ترکیه»از علمای بزرگ 

سوال کردند آن یکی  ،را رها کردند یکی و کردندمردم به چهار تا عمل  ولی به پنج چیز دستور دادهخدا  :گویدمی

 !ولایت علی ابن ابیطالب :چه است؟ گفت شده که رها



هم  مگر ولایت علی« ابن مردویه»آقای  :گفتند ؛هجری است 410متوفای « ابن مردویه»که  جالب این است

  :گفت بنابراین .واجبات است جزء واجبات است؟ گفت بله جزء

 «الناس كفرفقد »

 .شدند ولایت علی را رها کردندپس مردم کافر 

 :گویدمیدر جواب  

 «فما ذنبي»

 گناه من چه است من چه کار بکنم؟ 

 مردویه ابن موسی بن أحمد: نویسنده ،(ع) علی فی القرآن من نزل وما( ع) طالب أبی بن علی مناقب 

 ش، 1912 - 1424: چاپ سال الثانیة،: چاپ الدین، حرز حسین محمد الرزاق عبد: تحقیق الأصفهانی،

 41 ح ،72 ص الحدیث، دار: ناشر الحدیث، دار: چاپخانه

در منابع اهل سنت داریم وظیفه من این است که حدیث رسول اکرم را برای مردم مطرح کنم. یا مثلاا می گوید: 

 که پیغمبر فرمود:

ةا  مِيتَةا  مَاتَ  إِمَام   بِغَيْرِ  مَاتَ  من»  «جَاهِلِيَّ

، دار النشر: 241ل؛ اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الوفاة:مسند الإمام أحمد بن حنب

 16322، ح36 ، ص4مصر، ج –مؤسسة قرطبة 

 مَنْ : »ولی .انکار صلاة یک چیز دیگری استالبته « مات میتة جاهلیه صلاة من مات بغیر»کجا دارد که بگویند 

ةا  مِيتَةا  مَاتَ  صَلاة   بِلا مَاتَ  ةا  مِيتَةا  مَاتَ  صَوْم   بِلا مَاتَ  نْ مَ ؛ جَاهِلِيَّ  .نداریم« جَاهِلِيَّ



ولی  ،جالب این است که ما در بعضی از روایات داریم اگر کسی فردای قیامت با عمل هفتاد هزار پیغمبر بیاید

 !اندازندبا کله به جهنم می را او، خداوند ولایت علی را نداشته باشد

این روایت را  64که در صفحه  ،دارد« مقتل الحسین»کتابی به نام  ت،سنت اسای بزرگ اهلاز علم« خوارزمی»

سه تا از  ،داشتم ،است« عربستان سعودی» برایکه « شبکه المستقله»در که ی امناظرهدر  من نقل کرده است.

ن آ .بروید فکر کنید :این روایت را خواندم گفتم .ما هم یک طرف بودیم ،ها گردن کلفت یک طرف بودندوهابی

 میلیون بیننده داشت! 70« المستقلهشبکه »زمان 

شان صفحه «مقتل»به صراحت در کتاب  ،سنتأخطب الخطباء و از علمای طراز اول اهل« خوارزمی»آقای  :گفتم

 :می فرمایدرسول اکرم  که آوردیک روایتی را می 64

 سبيل في فأنفقه ذهبا أحد مثل له وكان قومه في نوح قام ما مثل وجل عز الله عبد عبدا أن لو علي يا» 

 علي يا يوالك لم ثم مظلوما والمروة الصفا بين قتل قدميه ثم على عام الف حج حتى عمره في مد و الله

 « يدخلها ولم الجنة رائحة يشم لم

 ،طلا و نقره در راه خدا انفاق کند« کوه احد»به اندازه  ،عبادت کند سال 350 اگر کسی به اندازه عمر نوح

مقام کشته شود اگر ولایت تو را مظلومانه بین رکن و  ،بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا برود هزار

 .شنودبوی بهشت را هم نمی، نداشته باشد

 با ارزش است. این برای همین نعمت ولایت یک سجده شکر خوب ،بکنیم هر روز یکی از شکرهای که ما باید

قدرش را  و که خدای عالم این نعمت ولایت را به ما دادهشكر كنیم دقیقه خدا را  نیم ساعت بیست است كه

 .بدانیم



قرعه فال به نام ما  .دفاع از حریم ولایت است ،نعمت ولایت، قدردانی کنیم توانیم ازکه ما می یهایز راهیکی ا

بیاید در این مدرسه  کندیک دفعه یک کسی توفیق پیدا می ،ها نفراز میان هزاران و صدها هزار و میلیون ،خورده

 عصر است طلبه بشود.که متعلق به حضرت ولی میهعل

طوری از حریم ولایت دفاع بکنید که وقتی آقا امام زمان پرونده ما را  ،تلاش هم بکنید طوری درس بخوانید

 .قلب مقدسش مسرور بشود ،بیند خوشحال و شاد بشودمی

محرم، چهار تا عصبانیت، ا دروغ، چهار تا افتراء، چهار تا نگاه به ناچهار ت ،پرونده ما را دیدکه وقتی طوری نشود 

 رسول اکرم بشکند. قلب عصر وقلب حضرت ولی ...، چهار تاچهار تا

پیغمبر را كند که حضرت فرمود: م صادق )علیه السلام( نقل میو یا یك كسی دیگر است از اما« ابو بصیر»

 فرمود:برنجانیم؟ ایشان را ا که زمان پیغمبر را درک نکردیم چطور عرض کردم آقا جان م .قدر نرنجانیداین

بیند قلب پیغمبر گناهان شما را می و ایشان آیدتان به دست رسول اکرم میکنید پروندهوقتی شما گناه می

 .شودآزرده می

که دل پیغمبر ر اینبه خاط ،خواهیم بکنیممینکار برای خدا  ،سوزدمینمان دل هم اگر ما برای خودمان دوستان

 بیاییم گناه و معصیت نکنیم! ،جانیمرا نرن

مایه افتخار امام زمان « مؤمن الطاق»مثل  .بدرخشیم« هشام بن حکم»های علمیه، مثل تلاش کنیم در حوزه

مثل  ؛کردها مباهات میکه امام صادق به وجود اینباشیم « بن اعینمران ح»و  «ابان بن تغلب». مثل باشیم

 .باشیم هاآن

و نیز  ،«حجهلالی االاضطرار باب  کتاب الحجه»به بعد  179حه ، صف1جلد « کافی»من بارها گفتم دوستان کتاب 

 را ببینند. 434حدیث « رجال کشی»



شیخ » .هزار شاگرد دارد چهارامام صادق،  .نقل کرده که تکان دهنده استرا یک داستانی « کشی»مرحوم 

 .هزار نفر بودند چهارفارغ التحصیلان مکتب امام صادق  :گویدمی« ارشاد»در « مفید

ها امام صادق به وجود این ، شاگرد بودند کهبلکه کمتر ،هزار نفر به اندازه تعداد انگشتان دو دست چهاراین  از

 :فرمودند کرد. امام صادقمباهات می

 «بالطيار  يباهي كان السلام عليه جعفر أبا أن »

 .کردمباهات می« بن حکم طیارحمد م»پدرم امام باقر به 

ندارد، ناشر: دار الذخائر ، : مصحح/  رجال العلامة الحلي؛ نویسنده: علامه حلى، حسن بن يوسف، محقق

 150ص

چقدر ارزش و  ، اینکندافتخار می شحجت الهی به وجود که رسدیعنی یک مسلمان، یک شیعه به جای می

 صفا دارد؟

خوب  .بودیم من خدمت امام صادق بودم« منا»در  :گویدمی« بن یعقوبیونس »نقل است که « کافی»در کتاب 

تان است حدیث در کتابخانه« رجال کشی»ملاحظه بفرمایید و یا  .تان استحتماا پیش« کافی»دقت کنید کتاب 

 کند شماره دارد.باشد فرقی نمی« قم»یا چاپ « مشهد»چاپ  434

 و هخیلی هم از خود راضی بود .خواهد با امام صادق مناظره کندد میآیخدمت امام صادق می« شام»مردی از 

 .ریزدگفت من با امام صادق مناظره کنم همه چیز به هم میبود که می یهایاز آن

 !با یک وهابی پر مدعی استاد حسینی قزوینی مناظره شنیدنی



لطف « ریان نماینده مقام معظم رهبریاکب»آقای  ،بودم« دبی - امارات»ماه رمضان در  ،بود 75یا  74من سال 

است « هلال احمر»که الان نماینده آقا در « معزی»حاج آقای  ،جا بودیمماه رمضان آن ،کردند دعوت کردند

 جا بود.ایشان هم آن

گوید با آقایانی که می ،جا آمدهاین« عربستان سعودی»یک جوانی از  :گفتند یمما یک شب مشغول افطاری بود

 :گفت ؛آمده بودند« دبی»های مختلف برای تبلیغ در قسمت« مشهد»از  مبلغ اندیآمدند که سی و « نایرا»از 

 آورم!!ها را از شرک بیرون می، ایندقیقه صحبت کنم 5ها اگر من با این ،ها گمراه و مشرک هستندهمه این

سی و  ما شاء الله :، گفتمه من بودشان بدوستان با همدیگر صحبتی کردند و همه آقایان نگاه ،سر سفره افطاری

 .هم بودند« مشهد»ها و بعضی از فضلاء نفر از طلبه اندی

از این آقا  ،ی نیستاگفتم باشد مسئله ،این قرعه فال به نام شماست« قزوینی»آقای  :گفت« معزی»آقای 

 ست بیاید.ا« دبی»ترین مسجد شیعیان در که بزرگ« مسجد امام حسین»همین به بخواهید فردا شب 

اش را از «پی اچ دی»مدرک و ایشان پرفسور هم بود  جا نشست،و آن خیلی خوشحال آمد این آقافردا شد و 

دیدم از این من  .با او یک مقداری بحث کردیم . ماجوان بودهم خیلی  ،گرفته بود« دانشگاه اسلامی مدینه»

برادر من، اگر نوبتی هم باشد نوبت من  :گفتم.من جواب دادم  ،چند تا سوال کرد .پردشاخه به آن شاخه می

  .بفرمایید :است چند تا سوال از شما بپرسم گفت

 !!کردیمعربی بحث میبود و داشتیم فراموش کرده  تا حدودی اش راتقریباا ترکی ،بود« ترکیه»البته ایشان اهل 

  :گفتم حدیث

 «نِيأَغْضَبَ  أَغْضَبَهَا فَمَنْ  مِن ي بَضْعَة   فَاطِمَةُ »



 دار ،256: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد :المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

، البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،:  الطبعة ، 1317 - 1407 - بيروت - اليمامة ،كثير ابن دار: النشر

  .9510، ح 9503 ص، 9 ج

را روی « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»من هم اتفاقاا  .ما آمده« احصح»بله در  :را قبول دارید یا نه؟ گفت

  .میز گذاشته بودم

و اساتید  با مفتیان« عربستان»جلسه در  200من بیش از  .من بارها گفتم فاطمه زهرا سند حقانیت شیعه است

رفتیم سراغ قضیه می ،مها بزنیم و تمام بکنیخواستیم به ایندیگر تیر خلاصی که می و شان داشتمهایدانشگاه

 توانند در بیایند.افتند که الی الابد نمیی میاآیند در یک چالهجا وقتی میاین .حضرت زهرا )سلام الله علیها(

، صفحه 9در جلد « بخاری» .مفصل آوردند« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»بله قبول دارم این را  :گفت

 دارد:هم « صحیح مسلم»و  «أَغْضَبَنِي أَغْضَبَهَا فَمَنْ  مِن ي بَضْعَة   فَاطِمَةُ »دارد:  29714 ، ح9503

 «آذَاهَا ما وَيُؤْذِينِي رَابَهَا ما يَرِيبُنِي مِن ي بَضْعَة   ابْنَتِي»

:  النشر دار ،261: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، صحيح

 2443، ح 1302 ص، 4 ج ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار

 گوید:می« بخاری»هم قبول دارید که  را این :گفتم .بله :این را قبول دارید؟ گفت :گفتم

يَتْ تُ  حتى مُهَاجِرَتَهُ  تَزَلْ  فلم بَكْر   أَبَا فَهَجَرَتْ  وسلم عليه الله صلى اللَّهِ  رسول بِنْتُ  فَاطِمَةُ  فَغَضِبَتْ »  «وُف 

 دار ، 256: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد :المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 1317 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر

 2326، ح1126 ، ص9 البغا، ج



قبلاا  بود روی میز« صحیح بخاری» .ها به ما بستیدشما شیعه كه است یین دروغا ،نه این را قبول ندارم :گفت

دانیم کجا باید تیر ما می .بلد هستیمرا شب جمعه که چون ما به قدری گدائی کردیم  ؛هم کاغذ گذاشته بودم

 .خلاص بزنیم

را من « صحیح بخاری»ین ا :یک نگاه کرد گفت .و دوباره خواند بست متن را خواند !برداشتم گفتم بفرمایید

که برای من بیاورید « صحیح بخاری»شما یک  است و چاپ شده« لبنان»این در  :گفتم چرا؟ گفت .قبول ندارم

 قدر احمق باشید!!کردم اینور نمیمن تص !دکتر :گفتم .چاپ شده باشد« عربستان سعودی»در 

 :گفت !معلوم بود که خیلی خر هستی ولی کردمت احترام ،من نگفتم خر :کنی؟ گفتمچرا توهین می :گفت

 ،بالا پایین کند روایتیک و چاپ بشود « هند»و « چین»اگر در روستاهای « صحیح بخاری»کتاب  :چرا؟ گفتم

 زنی؟ این چه حرفی است می .کندآن چاپخانه را با خاک یکسان می« عربستان»

کتاب  :گفتم .ستبزرگ ما ه بله از علمای :نه؟ گفت شناسی یارا می« شهرستانی» :گفتم ؛قافیه را باخته ،دید نه

 گوید:می 62یا  61گفتم صفحه  .بله خواندم :را خواندی یا نه؟ گفت ایشان« ملل ونحل»

 «إنَّ عمر ضرب ببطن فاطمه وسقط ما في جنینها»

اسم  :گفتم بود. جا قافیه را باختهچون آن .آمدبیرون می داشت از حدقه هایشجا خورد و چشمتا این را گفتم، 

گوید ابوبکر و عمر پیش حضرت زهرا آمدند می 91ایشان در صفحه  :بله گفتم :را شنیدی؟ گفت «یبهابن قت»

 حضرت زهرا فرمود: ولی رضایت بگیرند تا که او را رنجانده بودندبرای این

 « انكما اغضبتماني ولا ارضیتماني وملائكته اشهد الله»

 .گیرم که شما دو نفر من را به غضب آوردید و راضی نکردیدمیمن خدا و ملائکه را شاهد 

 صدیقه طاهره فرمود: ،بعد ابوبکر شروع به گریه کرد 



 « صليهاوالله لادعون علیك في كل صلاة ا»

 !کنمبعد از هر نمازم تو را نفرین می

من  :گفت .نوشتا را میهایشان هم سریع آدرس و گفتممی را هممطالب  آدرس من .بلند شدند و رفتندآن دو 

جا بعد از نماز تراویح من این :گفتم چه موقع؟ گفت .آورمبرایت میجوابش را این سوالات را نوشتم فردا شب 

 .آیممی

تا  ساعت هشت، هشت و نیم، نه، ساعت ده،نشستیم،  ما فردا شب رفتیم ، پس من منتظر هستم.گفتم باشه

 ساعت یازده شد و ایشان نیامد!!

كار  دانم دیشب شما با این چهزبان ایشان كه رابط ما بود زنگ زدم و گفتم رفیق ما نیامد، گفت ولله نمیبه می

 آمد.زد و میرفت و قدم می، هِیْ در كوچه میكردید، از وقتی كه آمده دیوانه شده، رختخواب انداختم، نخوابید

گفت چه بلایی  .كردیاداشت می داشترا بر می اهكتاب رفت، هِیْ داشتبه كتابخانه ها ی از این وهابیبا یك

 ام شب نوزدهم ماه رمضان را داریم!!ها احترما قزوینی :سرش آوردید؟ گفتم

جا آمده افطاری هم نخورده، عبوس و ولله این :یك مقداری شوخی كردیم، گفتم چه شد؟ گفتخلاصه ما 

: پیامبران كه آقا جسارت است. گفتم :گفت جا؟نبیایم آمن  :زند. گفتمبا ما هم حرف نمی و ناراحت نشسته

 تكبر ندارند!!

 بخواهید. گفتند بگو آن درخت جلوی توهرچه  :ات چیست؟ گفت، گفتند معجزهكردكسی ادعای پیغمبری می

 ؛پیامبران كه تكبر ندارند :گفت .آی درخت بیا. درخت نیامد، مرتبه دوم و مرتبه سوم گفت بیا، نیامد :بیاید. گفت

 رویم!!ما پیش درخت می چه اشكالی دارد الا درخت نیامدح



آییم، ماشین فرستاد ما رفتیم، دیدم آن آقایی كه بنا بود ما نزد ایشان می ،گفتم تكبر نداریممن هم به ایشان 

سلامی گفتیم و  یك ،عجیب و غریبی به خودش گرفته از شرك بیرون بیاورد، یك قیافهدر مدت پنج دقیقه ما را 

 یكی به زور شنیدیم!عل

نمازهای شما همه باطل است. گفتم ان شاء الله مبارك  :گفت قااین آ نشستیم، زن میزبانش هم نشسته بود،

 است. چه شد كه نماز ما باطل شد؟

گیرید به ما یك درجه تخفیف دادید؟ گفت شما وقتی وضو می !دیشب مشرك بودیم، امشب نماز ما باطل است

 ، باید پاهایتان را بشویید.ییدشوپاهایتان را نمی

 شست!؟اوری كه پیغمبر پاهایش را میتوانی یك روایت برای من بیشسته؟ میگفتم پیغمبر پاهایش را می

پاهایش را  ایشان در وضو غمبر بیاورد كهیك روایت از پی ایشان شما شاهد باشید اگرها! : آقایان، خانمگفتم

تی برای نماز مغرب دوباره وضو بگیرم پاهایم را بشویم و نمازم را ح ،دهم از این شبشست، من قول میمی

 كنم.اعاده 

 :گرفتی. گفتم «عربستان»كنم، شما مدرك پرفسوریت را از از شما سوال می !دانممن نمی :گفتمنداریم؟  :گفت

، پاهایش گرفتوضو كه می ،پیش كش، یك روایت برایم بیاور كه ابوبكر در دوران دوسال خلافتش حالا پیامبر

 شست!را می

گویی، شما روایت را بیاور، گفتم ابابكر هم گویم شما داری میمن كه نمی م:شست؟ گفتابوبكر هم نمی :گفت

علقه مضغه برای من  یهاپیش كش، عمر دوازده سال خلافت كرد، یك روایت ضعیف، جعلی از این روایت

 .شستكه عمر موقع وضو گرفتن پاهایش را میبیاور 



من  :گفتم .گویم شما برای من روایت بیاور. فردا شب، پس فردا شبمن چیزی نمی :گویی؟ گفتمچه می :گفت

 :عزیز من، برادر من! شماها :گفتمجا هستم هر وقت پیدا كردی بیاور. بعد تا آخر ماه رمضان این

  «اشیائاا  شیئاا ونسیتَ  حفظتَ قد »

در تان است، حدیث « صحیح بخاری»تان را نگاه كن، گفتم این های خود شما است، شما برو صحاحدر كتاب

 گوید:از قول صحابه می 36حدیث شماره  و 60شماره حدیث 

أُ  وَنَحْنُ »  «أَرْجُلِنَا على نَمْسَحُ  فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّ

 كشیدیم!گرفتیم و پاهایمان را مسح میوضو می ،ما صحابه زمان پیغمبر و بعد از او

 دار ، 256: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر يحالصح الجامع

، البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 1317 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 60، ح99، ص1ج

عثمان در اول خلافتش پایش را مسح  :گفتم اصح كتب بعد از قرآن است.« بخاری صحیح»گویید شما كه می

بعد از  :گفتیك بدعتی گذاشت و ایشان آیند، الحرام می كشید، بعد دید مردم با پاهای آلوده كنار بیت اللهمی

كه پاهایشان تمیز و پاك باشد موقع وضو گرفتن برای این و آیندكه مردم كنار بیت الله الحرام میاین برای این

 توانست بگوید قبلا پاهایتان را بشوید صابون بزنید خشك كنید بعد وضو بگیرید.می ا بشویند.بروند پاهایشان ر

شما آخوندهای ایران مرتجع  :، بعد كتابی از زیر بغلش بیرون آورد و گفتسرش را پایین انداخت مدتی ایشان

 دیم!!گفتی درست نیست، حالا مرتجع شم، نمازمان هم كه مشرك بودی گفتم چه شد؟ هستید!



گفتم « فقه السنة»دیدم نوشته را ندیدید. نگاه كردم  هابزرگان نوشتند، شما این که سته یهایكتاب :گفت

كه قبلا هشت جلد بود الان دو جلد شده و اولین بار در دانشگاه در  گویی؟را می« سید سابق -فقه السنه»كتاب 

 شود!؟ریس میمقطع دكترا تد

هایش باز ماند، بعد شروع كرد یك طوری چشمكتاب برایش گفتم. همین شروع كردم یك فهرستی از این

داداش! بحث علمی باشد ما هستیم، فحش باشد این را بدان ما در یك مكتبی  :مقدار توهین كردن، گفتم

 هزار تا فحش هم كه اگر به من بدهی، یك فحش از من نخواهی شنید. که بزرگ شدیم

داستان چه شد؟ گفت  :روز من به میزبانش زنگ زدم گفتمچهل  از یك ماه، خلاصه ما بلند شدیم آمدیم. بعد

كه من با  نوشت «دار الافتاء عربستان سعودی»برای  A4 یایك صفحه ولله شما كه رفتید، ایشان آمد یك نامه

 ها را زد.یكی از علمای شیعه بحث كردم این حرف

گفته که  ه بودیم و هم در رابطه با طریقه شستن پا و غیرهكه ما در رابطه با حضرت زهرا گفت یهایهم آن حرف

 ها را در بیاورم.د تا من پدر اینها را بدهینوشت كه شما جواب این بودیم را

در  ی كه علمای شیعه گفتندهایاین حرف :و گفتند را برایش فكس كردند گفت بعد از یك هفته جواب

 سید، بحث را منحرف كن و به سمت و سویی دیگر ببر. جا رشما وقتی بحث به این های ما است.كتاب

و در عرش بود افتاد و پایین آمد. دچار افسردگی شد  آقا آمد گویا این «عربستان»وقتی كه این جواب از  :گفت

 و نه كارهای تبلیغی! چاییرد و نه خودیگر نه غذا می

خلاصه  .گردمبر می« عربستان»ر من به برو برای من ویزا بگی :بعد از دو سه هفته كه گذشت به من گفت

 داشت. یبالای رفت. این كسی بود كه ادعای «امارات»مش را روی كولش گذاشت و برای همیشه از دُ 



بیرون بیاورم.  شرکها مشرك هستند هر كاری كردم نتوانستم از چارهپدر و مادرم بی :بعد هم جالب بود گفت

 تند.معلوم شد كه پدر و مادرش هم شیعه هس

شان در ها هزار تا شبهه هم كه داشته باشند، تمام شبهاتاین ،د به بحث داشته باشیموببینید ما اگر بخواهیم ور

ه شیعه برای آن جواب نداشته كنید كها پیدا نمیشما یك شبهه از این است؛ جواب داده شدهبیت مكتب اهل

  مان داشته باشیم.ش كنیم و در ذهنها را مطالعه كنیم، تلاابولی ما باید برویم جو باشد؛

 والسلام علیكم ورحمة الله و بركاته. 


